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Abstract 
One of the logical propositions is that "God is speaking". The subject of this proposition is God 
and its predicate is God's speaking. We face with serious problem about interpretation of this 
predicate that denote to God's speaking also the quality of clarification of God's speech and the 
circumstance of attribution of speech to him. Since religious linguistic philosophy discusses this 
kind of affairs .This article wants to study, analyze and make clear the mention proposition on 
the view of religious linguistic philosophy and extract and present a Quranic and reasonable 
way for solving the mentioned problem on the bases of Quranic verses and this is an important 
finding of this article. 
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 *الهيتكلم رويكرد قرآني در تحليل ماهيت 

 **اصلحيدر باقري
 

 چكيده 
آيـات قـرآن كـريم و روايـت     ».  است  خدا متكلم»  كه  استگزاره   اين  قرآني در قرآن كريم كلامي  هاي از گزاره  يكي

  گفـتن   و سـخن   ، تكلـم  آن  ، خدا و محمول گزاره  اين  وعموضاند. معصومان به اين گزاره پرداخته و بر آن تأكيد نموده
  خدا و نحوة  تكلم  چگونگي تبييننيز كند و  خدا مي  گفتن  سخن بر  دلالت  كه  محمول  . ما در مورد تفسير اين خداست
ه مسائل را مـورد بحـث   گون اين،  ديني  زبان  فلسفة و از آنجايي كه  هستيم مواجه جدي با مشكل   ،او  به  تكلم  انتساب
را از ديدگاه فلسفة زبان ديني با رويكرد آيات قرآن كريم بررسي، مذكور   ةگزار است  در صدددهد، اين مقاله قرار مي

آيات قرآن كريم و با روش عقلاني تفسـير  بر اساس را براي مشكل مذكور  قرآنييك راه حل كند و   تبيينتحليل و 
ترين يافتة تحقيق اين نتيجه است كه تكلم خدا، با رويكرد آيات قرآني قابـل   ه كند. مهمي، استخراج و ارائآيات قرآن

 ارائه است.

 . گفتاري  فعل،  زباني  نظرية، كلام خدا، گزاره ها: كليد واژه
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 مقدمه -1

  و غيره  ، اخلاقي ، تاريخي ، عبادي كلامي  هايي گزاره  دارند و شامل  مختلفي  هايي گزاره  ديني  متون  كه  دانيم مي
؛ 1376،  است (هيك  مذكور  هاي گزاره همةو   ديني  زبان  ، در صدد تبيين ديني  زبان  فلسفةشوند. هر چند  مي

  كلامي  هاي ، گزاره است برانگيخته   ديني  زبان  فلسفةرا در   دين  فيلسوفان  بيشتر بحث  آنچه  تا)، ولي ايزوتسو، بي
  كلامي  هاي موجود در گزاره  از ابهام ناشي   ديني  هاي گزاره  موجود در ديگر اَشكال  انيزب  است، زيرا مشكلات

  است  از رفتار انساني  پذير و معقولي توجيه  شكل آيا دين «كه   دين  فلسفة  سؤال  اين  پاسخ  كه  معني  اين  هستند، به
  كلامي  هاي گزاره  پذيرش  براي  كافي  آيا دلايل  است كه   ديني متوقف  زبان  فلسفة  سؤال  اين  بر پاسخ» يا خير؟

 وجود دارد يا خير؟
  ، يا اوصاف اوصاف اوست. اين   از اوصاف  يكي  آن  خدا و محمول  آن  موضوع  كه  است  اي كلامي گزاره ةگزار

  هستند. خود اوصاف  و تكلم  رت، قد ، نظير علم ايجابي  هستند يا اوصاف  مكاني و بي  ، جهل زماني سلبي نظير بي
  هستند. بحث  و تكلم  ، رزق ، مانند خلق فعلي  هستند يا اوصاف  و اراده  ، حيات ، مانند علم ذاتي نيز  يا اوصاف  ايجابي

  خدا متكلم»  كه  خداست و اين گزاره به اين شكل بيان مي شود  گفتن  سخن و چگونگي  تكلم  نوشتار در صفت  اين
بر   دلالت  كه  محمول  . در مورد تفسير اين خداست  گفتن  و سخن  ، تكلم آن  ، خدا و محمول گزاره  اين  موضوع ». است
جدي مواجه هستيم، زيرا   با دو مشكل  او،  به  تكلم  انتساب  ةخدا و نحو  تكلم  كند و كيفيت تبيين خدا مي  گفتن  سخن

 دهند:  مي  خدا نسبت  به -و خداست   انسان  بين  مشترك  صفت  يك  كه -را  تكلم  سو صفت  متون ديني از يك
 ).  51/ (شوري»  وحي گويد، مگر به  نمي  بشري سخن  ُ الّا وحياً: خدا با هيچ ُ الّله ْ يكَلِّمه َ لبِشَرٍ اَن ما كان«

نمايـد؛   مـي  وحي تعبيـر    به  ند و از آنك مي  خدا را بر بشر معرفي  رساني و پيام  گفتن  سخن سيلة، تنها و آيه  اين
 كند:  تعبير مي  ـ كلام وحي   جاي  خدا را با بشر ـ به  گفتن  زير سخن  در آيات  قرآن  چنانكه
 ).  164 (نساء/»  گفت  سخن  طور آشكار و روشن  به  تَكليماً: خدا با موسي ' ُ موسي َ الّله و كلم«
 ).  253/ (بقره»  گفت  سخن  از ايشان  : خدا با برخي االله  ْ كَلَّم ْ من و منْهم«
بودنـد ـ در     شده  انتخاب  كه  قومش  ـ با هفتاد نفر بزرگان    موسي  : و چون ُ ربه لميقاتنا كَلّمه ' و لَما جاء موسي«
 .  )143/ (اعراف»  گفت  سخن  ما آمد، خدا با وي  وعدگاه  معين به  وقت

  خـودم   كـلام   و بـه   رسـالت   تو را به  من  موسي،  : اي و بِكَلامي  ِ بِرِسالَتي َ النّاس علي  أصطَفيتكُ  يأنّ ' يا موسي«
 ).  143/ (اعراف»  برگزيدم

  . حس گويد و خدا متكلم استخدا با انسان سخن مي  دارند كه  دلالت  مذكور، بر اين  آيات  ، نص ظاهر، بلكه
  در غير اين  دارد، چرا كه عرفي  و زبان  انساني  در كاربردهاي  ، ريشه آن  كه  است  الهي اين  لمما در مورد تك  شهودي

  همان  ـ به«  است  خدا متكلم«  ةرا ـ در گزار»  تكلم«يا   اگر محمول  بود، يعني  نخواهيم  آن  فهم  صورت، قادر به
  ؟ دليل معني را بفهميم  آن  و چگونه  متصور است  آن  براي  معنايي  چه  ، پس ندانيم  آن  عرفي  و زبان  روزمره  معناي
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  ؛ براي مثال، چگونه نيست  ممكن  اي و پيشينه  مقدمه  هيچ  از ابتدا و بدون  كلامي  زبان  آموزش  كه  است  نكته آن  اين
  كودك  آن  كه  از اين  دارد، قبل  ناييمع  چه» گويد مي  سخن  خداوند با من« جملة  ياد داد كه  كودك  يك  به  توان مي

 باشد.   را داشته  با انسان  گفتن  سخن  از معناي  تصويري
خداوند  كه   است  ، اين تأييد شده  هم  ديني  متون سيلةو  به  كه  ديني  بنيادين  هاي از آموزه  ديگر، يكي  از سوي

» ء شي  كمثله  ليس«نمود:   تشبيه  توان نمي  مخلوقي  هيچ  را بهها ندارد و او  با ساير اشياء و پديده  شباهتي  هيچ
  و روزمره  عرفي  زبان  در كاربردهاي  را دارد كه  معنايي  خدا همان  گفت كه تكلم  توان ، نمي ). بنابراين11(شوري/
دقيقاً به   گفتن  سخن  اين »گويد مي  خدا سخن: « گوييم مي وقتي   شد كه  ملتزم  توان نمي  تكلم  و در وصف  داراست
  ريه  و هواي  از زبان  و با استفاده  خدا با صوت  گفتن  سخن  ؛ يعني فهميم مي  در مورد خودمان  كه  است  معنايي  همان

  مرسوم و معمولي  در معناي  ، تحقق است؛ پس و غيره  حروف  مخارج  و مجموعه  حنجره  صوتي  تارهاي  و لرزش
در   محمول  اين  كه  است  آن  مطلب  اين  بر خداوند باشد. دليل  اطلاق  ايجاد شود تا قابل  بايد تغييري ، محمول  اين

را بر خدا   آن  توان نمي  كه  است  و محدودي  ، مادي ، زماني امكاني  معنايي  داراي  اش و روزمره  عرفي  كاربردهاي
  است، لذا سخن  و جسمانيت  ، مكان و مجرد از زمان دارد   مطلقه  و بساطت  وجود خدا وحدت  كرد؛ زيرا كه  اطلاق
  را در معناي  تغييراتي  كاربرد رايج بشري تلقي كرد؛ پس بايد  و  انساني  معناي  همان  به  توان خدا را نمي  گفتن
ما را با   دو مقدمه  اين  ا نتيجة؛ ام كنيم  را بر خدا حمل  ثانوي  معناي  ، آن و آنگاه  تكلم ايجاد نماييم  اين  ةروزمر
از    لفظ  اين  چگونه كاربرد غير كلامي  كه  دهيم نشان   حلي  كه بايد راه  است  اين  كند و آن رو مي روبه  جدي  مشكل

  ةرو روزم  عرفي  ، غير از معناي تكلم  اين  ديگر، اينكه براي  عبارتي  شود؛ به آنها اخذ مي  ةو روزمر  كاربرد كلامي
كه   شده  سؤال  اين  پيدايش  ، سبب نداريم  سراغ  ديگري  معناي  ، است  هم  و احتياج  امكان  مستلزم  ، كه آن  انساني
و محدود و   انساني  را بر معناي  دارد و اگر تكلم  معنايي  رود، چه كار مي  در مورد خدا به  كه صفتي   چنين  پس

 ؟ چيست  آن  ايمعن  ، پس ننماييم  حمل  امكاني
  كنند نيز مطرح مي  الهي  بر اوصاف  دلالت  آن  هاي گزاره  كه  اي كلامي  در مورد ساير محمولات  بحث  اين  البته

 خدا دارد.   گفتن  و سخن  تكلم  صفت  به  اختصاص  مقاله  ما در اين  بحث  ، ولي است
  حـل  راه   عنوان به   هايي نظريه  در قالب  متعددي  هاي ها، جواب سؤال  گونه اين  به  ، در پاسخ ديني  زبان  فلسفةدر 
حنبـل،    ؛ احمد بـن 76و  21تا:  عبدالجبار، بي  تعطيل (قاضي  يةاز آنها نظير نظر  برخي  به  توان مي  اند كه شده  مطرح

 يـة )، نظـر 68و  39 -33:  مانسلبي (ه ية)، نظر61 -67: 1380(استيور،   واقع  تصوير عالم  زبان  ية)، نظر49تا:  بي
  ية)، نظر239 -233:  تجسد (همان ية)، نظر204 -203: 1375زماني،  (علي  تشبيه ية)، نظر51 -43:  تمثيل (همان

  اي ايـده  يـة معنا، نظر  مصداقي ية، نظر معنايي  هاي )، نظريه40 -35:  (همان  آييني  تفسيرهاي ية، نظر ابراز احساسات
  نمـادين (پـل    زبـان  يـة )، نظـر 1997(آسـتين،    گفتاري  فعل  ية)، نظر78 -61:  معنا (همان  نةرفتارگرايا يةمعنا و نظر

منطقي (خرمشـاهي،    پوزيتيويسم ية)، نظر61: 1366(كاسيرر،   ديني  از زبان  اي اسطوره  تلقي ية)، نظر1961تيليش، 
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از   هـا، تفاسـيري شـناختي    نظريه  از اين  نمود. برخي  ) اشاره1371زباني (ويتگنشتاين،   هاي بازي ية) و نظر1361
  كـه   اسـت   هـا آن  نظريـه   اين  مشترك  نقطةكرد.   گذاري زباني نيز نام  هاي آنها را نظريه  توان هستند و مي  ديني  زبان

  ديگر، تفاسير غيرشـناختي   و بعضياند  نمودهدارد، تفسير   اي واژه  جنبة  كه  عرفي  با زبان  نوعي  خدا را به  واحد تكلم
  كـه   است  ها نيز آن نظريه  گونه  اين  مشترك  نقطةنهاد.   نام  غير زباني  هاي آنها را نظريه  توان هستند و مي  ديني  از زبان

 ـ    گفـتن   اند و سخن كرده  ندارد، تلقي  اي واژه  جنبة  كه  خاص  زبان  خدا را نوعي  واحد تكلم هـا   واژه  نخـدا را بـا اي
 اند.   نموده تبيين  غير كلامي   را از طرق  دانسته و آن  مبهم گاهي   مجاز و حتي

راه حلي است كه از روش تفسير عقلاني آيات قرآن، مستخرَج و مستنبط شده است.  ائةاين مقاله درصدد ار
آنها اخذ  ةو روزمر  از كاربردهاي كلامي  لفظ  اين  چگونه كاربرد غير كلامي  كه خواهيم داد   نشان  حل  در اين راه

 توان تكلم را به خدا نسبت حقيقي داد. شود و چگونه مي مي

  تكلم خدا در قرآن  ماهيت
  ةكنند  حكايت و اصوات   از حروف  مركب  ها و الفاظ ها و جمله كلمه  ها  ـ يعني خدا را واژه  ماهيت تكلم  قرآن
مسئله در   كند. هر چند كه اين مي  تبيين  گفتاري  فعل  ها را از طريق خدا با واژه  متكل  داند و چگونگي ـ مي  معاني

  كه  است  بگويد. اين  ها به حقيقت سخن واژه  تواند با اين خداوند نمي  كند، چرا كه نمي  ابتدا منطقي و پذيرفتني جلوه
  نظير انسان  خداوند متعال  ؛ زيرا كه حقيقي  بدانيم نه  ها بايد مجازيخدا را با واژه  گفتن  رسد سخن نظر مي  ابتدا به
و   زبان  و گردش  حنجره  صوتي  و با برخورد با تارهاي  عبور داده  حنجره  از طريق  اش ريه  تا هواي  نيست  جسم

را ايجاد نمايد   و صداهايي  ، حروف دهان  فيزيكي  مكانيزم  دستگاه  طور كلي  ها و به ها و لب با دندان  برخورد آن
  در آيات  با دقت  هستند، ولي  خاصي  از معاني  حاكي  كه الفاظي شود   ايجاد  منجر به  عمليات  اين  و مجموع

ها، تفسير، تحليل و  خدا را با واژه  حقيقي  گفتن  سخن  حل  راه  كند و آن پيدا مي  ديگري  حل  راه  قرآن، مسئله
 ائةمنظور ار  گردد. به  خداوند متعال منجر  جسمانيت به   تفسير، تحليل و تبيين  اين  كهاين  نمايد، بدون مي  تبيين
  اين  و از طريق  دهيم قرار مي  است مورد بررسي كار رفته   به»  كلام« ةدر آنها واژ  را كه  ، آياتي حل قرآني راه 
ها، تفسير، تحليل  خداوند را با واژه  حقيقي  ، تكلم نگاهو آ  رسيم مي»  گفتاري و فعل   كلام» بودن   معني هم  به  بحث

 .  نماييم مي  و تبيين
  يكسان  گفتاري  و فعل  ، ماهيت كلام . بنابراين گفتاري خداست  فعل  ، يعني فعل  نوعي  قرآن، كلام  آيات  بر اساس
خواهد   روشن  آينده  در توضيح  گونه كه همان  يكديگرند؛ البته  مترادف  و ماهوي  لغوي  از لحاظ  دو كلمه  هستند و اين
را خواهند رساند و   اي گسترده  مفهوم قرآن   ، بر اساس كار ببريم  به»  گفتن  سخن«قيد   را بدون  و فعل  شد، اگر كلام

يكديگر مترادف ، با  شكل  همين  ، به دو كلمه  اين  حال  خواهند شد و در عين  وجود هر مخلوقي  بر تكلم، شامل  علاوه
  اند: ناميده»  االله  كلمة«را نيز   ، ساير موجودات بر تكلم  ، علاوه آيات  هستند. برخي
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، جز  مريم  بن ، عيس مسيح  ُ: در حق ٌ منه َ و روح مريم ' ُ اَلقاها الي ِ و كلَمتُه ُ االله َ رِسول ِ مريم بن  ُ عيسي انَّما الْمسيح«
 ).  171(نساء/» شد فرستاده   مريم  به  الوهيت  از عالم  كه  است  الهي  كلمةخدا و   او رسول  كه  ايد گفتنش  اين

: اي  و لَوجِئنا بِمثله  ِ ربي ْ تَنْفد كلَمات َ اَن لَنَفد الْبحرَ قَبل  ِ ربي َ الْبحرَ مداداً لكلمات ْ لَو كان قُل«   ا بـه م  رسول ِ مداداً
آخـر رسـد، دريـا      به  الهي كلمات   از آنكه  شود، پيش  مركب  پروردگار من  كلمات  نوشتن  بگو: اگر دريا براي  امت

 ). 100 / (كهف» كنند  آن  ضميمةديگر، باز   خواهد شد، هر چند درياي  خشك
  ِ: و اگر هر درخـت  االله  ْ كلَمات ُ اَبحرٍ ما نَفدت ِ سبعة ْ بعده ُ من هو الْبحرُ يمد  اَقْلام  ْ شَجرَة ِ من الْارض  و لَو انَّما في«
» بمانـد   خـدا ناتمـام   كلمات   گردد، باز نگارش  ديگر مركب  درياي  هفت فةاضا  دريا به  شود و آب  قلم  زمين  روي
 ).  27/ (لقمان
خدا را   و مخلوق  فعل  ، هر نوع بر تكلم  و علاوه  اگير استخدا بسيار فر  كلام  مفهوم  دارند كه  آيات تصريح  اين
  را دربرگيرد و بـه نـوعي    كلام  ةگسترد  تواند مفهوم مي  كه  اي ، تنها كلمه قرآني  نگرش  شود و بر اساس مي  نيز شامل

خـدا را    داند و فعـل  خدا مي  فعلخدا را   ، كلام قرآن  كه  گرفت  نتيجه  توان و مي  است،»  فعل«كار رود،   به  آن  معادل
 تعبير نمود.  »  گفتاري فعل«، به  گفتن  تكلم و سخن  جاي  به  توان كند، لذا مي خدا تعبير مي  كلام  به

خدا و   قرآن، كلام  ديدگاه  : طبق توانيم بگوييم كنيم، مي  لحاظ  گفتن  را با قيد سخن  و فعل  ، اگر كلام بنابراين 
و   از معاني  مركب  مخلوق  يا كلام  است از فعل  آنها عبارت  هستند و ماهيت  مترادف  دا دو اصطلاحخ  گفتاري  فعل

هستند، زيرا   گفتن  سخن  كنيم، فراگيرتر از معناي  لحاظ  گفتن  قيد سخن  را بدون  و فعل  كلام  اگر مفهوم  الفاظ، ولي
  فعل  با مفهوم  مترادف  كلام  ، معناي حال  شوند و در عين مي امل را ش  هر مخلوقي  گفتن،  سخن  اصطلاح  برخلاف  كه

  خدا، فعل  : كلام كار برد و گفت  يكديگر به  مترادف و جانشين  صورت  دو را به  آن  توان مي  اي كه ، به گونه است
  فعل  اصطلاح  جاي  ، به اتشاز آي  در بسياري  : قرآن گوييم مي  كه  است  خدا است. اين  خدا، كلام  و فعل  خداست
  است  نموده  كلام  ، تعبير به فعل  جاي  چرا خداوند به  كه  است  اين  سؤال  ، ولي است  نموده  خدا را استعمال  خدا، كلام
 ؟ است  نكرده  استفاده  ِ خود فعل و اصطلاح  و از كلمه
  جهـت   خـدا از آن   فعـل   به  رساند كه مي  نتيجه  اين  به، ما را  مذكور در قرآن  سؤال  پاسخ  انديشي  و ژرف  تعمق

  از اصـوات   مركب و الفاظ   معاني  به  كلام  گونه كه اطلاق كند؛ همان مي  را نمايان  ، غيب كلام  كه  است  شده  گفته  كلام
  را بـه   كند. كلام، غيـب  آشكار مي را  انسان  ذهن  دروني  پنهاني  الضمير و معاني ما في  كه  است  دليل  اين  به  و حروف

، چرا  است  شده  اطلاق  خدا با بشر، كلام  گفتن  و سخن  وحي  به  جهت  كشاند. از اين آشكار مي  را به  شهود و پنهاني
). 251: 3 ، ج 1364،  آملـي   ؛ جـوادي 7 -2: 7 تا، ج  شيرازي، بي آورد (صدر الدين شهود مي  را به  آن نيز غيب  كه

  و اصـوات   از حروف  و متشكل  مركب  و معنايي  الفاظ  به  عرف  ولو در اصطلاح  كلام  كه  است  تحليل اين  اين  ةنتيج
  و حـروف   از اصـوات   و معنا و مركب  از لفظ  كلام، متشكل  ، جوهره و ماهيت قرآن در اصطلاح   كند، ولي مي  دلالت
،  كند و خصوصـيات  مي  دلالت  و پنهاني  مخفي  بر معناي  كه  است  از چيزي  عبارت  كلام  و حقيقت  قوام  ، بلكه نيست
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  شـنيده  و قابل   ، دهان حروف  بر مقاطع  بودنش  و متكي  حنجره  از طريق  ، عبور آن انسان  سينةاز   ِ حادث نظيرصوت
بـر    كـلام   قـوام   نيستد؛ زيرا كه دخيل   كلام  معناي  و ماهيت  هستند و در حقيقت  كلام  مصاديق  برخي  از توابع  شدن

  معني، مانند اشـاره  ةاراد  به  كافي  ، اشاره است  كند، كلام مي  الضمير دلالت بر ما في  كه  لفظي  ، لذا كلام چيز ديگري است
  لمعـا »  اسـاس، مجمـوع    . بـر ايـن   اسـت   موجـود، كـلام    وجود خارجي ، همچنين  است  ، كلام و برخاستن  نشستن  به

خداوند   معني كه  اين  ، به است  تكلم  صفت  به  ، متصف آن  به  است و خداوند نسبت خداوند سبحان   كلام» الوجود ممكن
، بـه   اسـت   وجـود آمـده    او بـه   تكلـم   و اسما و صفت  از كمال  و جهان  است  وجود آورده  را با ايجاد و انشا به  جهان
  و مظهرِ اسـت   متكلم  عالم  به  خداوند نسبت  كه  است  . چنين او است  . عالَم نيز مخلوق است  عالمَ  خدا خالق اي كه  گونه

 ).325: 2 تا، ج  ؛ طباطبايي، بي13 -10: 7 تا، ج  ، بي شيرازي  (صدرالدين  است  خدا كلام  به  نسبت  و عالم
،  عـالم   كنـد. تمـام   را آشكار مـي   غيب  كه  است  اي و كلمه  خود، كلام  بةنو  به  ، هر فيضي قرآن  نگرش  بر اساس

بر   كلمه  ، اطلاق تحليل  وسيعي دارند. با اين  چنين  معناي  و كلمه  ، كلام و كتاب  است  تعالي  حق  و كلام  و كلمه  كتاب
اگـر    شود؛ پس  دهشني  ظاهري  ادا شود و با گوش  با حنجره  كه  نيست  صوتي  هم  الهي  و كلام  رواست  تكوين  جهان
و   شـود كـلام   مـي   نازل  كه  . حقيقتي خواهند داشت وسيع   معنايي  و تكلم هم  باشد، تكليم  وسعت  اين  كلمه به  معناي
از   ، قبـل  خواهـد بـود، چـه     هم كلمه  كلام  ، هم جا گرفت  و لغت  لفظ  و در كسوت  كرده  و اگر تنزل  است  الهي  كلمة
  ، بـراي  اسـت   هـم كـلام    كلمه  ، تكلم خدا هم اساس  . بر اين است  بوده  و كلمه  كلام  بيايند، باز هم  عالم  اين  به  اينكه

  تقسـيم   قسم  را بر سه  ، كلام شوري ةسور 51  آيةكند. اين است كه  الضمير را آشكار ميو ما في  غيب  اينكه آن نيز
ن «،  خداسـت   كـلام   واسطه  بدون  شود وحي مي معلوم ». الّا وحياً  ُ اللّه كَلّمهْ ي َ لبشَرٍ اَن ما كان«فرمايد: كرده مي ْ  اَو مـ

أَو . « خداسـت   و كـلام   وحي  هم  گويد، آن مي  سخن  غيب  پردة  خدا از پشت  شود آنجا كه مي  معلوم» ِ اء حجاب'ور
  و كلام  خود وحي  بةنو  به  هم  كند، آن  بخواهد، ابلاغ  خدا هرچه  اذن  به  كند و پيك  را ارسال  ُ رسولاً: يا پيكي يرْسل

 ).  252:  3 ، ج1364آملي،   ؛ جوادي9 -8: 7 تا، ج  ، بي شيرازي  (صدر الدين  خداست

 ماهيت تكلم خدا در روايات
؛ آل 117(بقـره/ »  فيكـون   كـن «  يـة در آ  الهي  كلام  ، ماهيت البلاغه نهج 186  السلام نيز در خطبة علي عليه  حضرت
 فرمايد:   ، تفسير نموده و در اين مورد مي»خدا  فعل«) را به 47عمران/
ْ  يكُن ْ ُ لمَ ُ و مثَّلَه أَنْشأه  ٌ منْه ُ فعل ُ سبحانَه ُ و انّما كَلامه اء يسمع'ُ و لا بند ٍ يقْرَع لا بِصوت  ُ فَيكون ُ لما اَراد كَونَه يقُول«
،  فرمايد: باش نمايد، مي را مي  شدنش ةاراد  ، آنچه َ الهاً. ثانياً، خداوند متعال َ قَديماً لَكان كائَناً و لَو كان  لك'ذ  ْ قَبل من

  فعلي ، خداوند سبحان  شود و همانا كلام شنيده مي  كه  شود و ندايي مي  خوانده  كه  با صوت  شود؛ اما، نه مي  بلافاصله
شود،   نبود، تا ازلي  همچنان  ، لذا در سابق است  درآورده  تمثال  و به  و ايجاد نموده  را آفريده  آن  وي  كه  از او است

 ). 274: 186  ، خطبة1395،  صالحي  (صبحي» نيز، خواهد بود  دومي  باشد، خداي  او قديمي  اگر كلام  چرا كه
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 فرمايند:   مذكور، مي  خطبةداند، لذا در فراز ديگر  نمي  و حروف  از اصوات  متشكلخدا را   كلام  ماهيت  حضرت  آن
بـا    دهد، اما خبرش خبر مي  ُ: خداوند متعال ُ و لايلْفَظ ٍ، يقُول ات'ٍ و اَدو ُ لا بِخَرُوق ٍ و يسمع ات'ٍ و لَهو يخْبِرُ لابلِسان«
  گفتـارش   گويد، ولـي  و مي  نيست و وسايل   گوش  با پيچش  شنيدنش  شنود، ولي و مي  نيست  و عبور هوا از حنجره  زبان

 ).  274: 186 خطبة،  (همان»  نيست  با لفظ
 دارد:  مي  بيان  البلاغه نهج 182 خطبةدر   حضرت  و نيز آن

  ٍ: خداوند متعال ات'ٍ و لا لَهو ٍ و لا نُطْق  اَدواتٍ و لا ارح'تَكْليماً. . . بِلا جو ' َ موسي كَلَّم  ِ، الذَّي ُ بِالنّاس و لا يقاس«
را   آن  يعني  گفت؛  سخن  خاص  نوع  ، به با موسي  كه  ندارد ـ خداست  شود ـ زير مانندي نمي  و تشبيه  قياس  مردم  به

 ). 262: 182  خطبةكار ببرد (همان،   را به  و زبان  و گويايي  اعضا و جوارح  آنكه  ايجاد كرد بدون
و   كلام«  هاي و كلمه  كنند تفسير مي  گفتاري  فعل  خدا را به  گفتن  و سخن  السلام نيز تكلم بنابراين، علي، عليه

و   نماييم   خدا تفسير و تحليل  گفتاري  فعل  خدا را نوعي  توانيم تكلمدانند؛ پس مي مي  هم  را مترادف»  گفتاري  فعل
  كرد، به  گوييم خدا تكلم مي  كنيم. لذا وقتي  ـ معني  ساير افعال  ـ نظير آفرينش  الهي  آنها را آفرينش  حقيقت

  ساير افعال  ـ نظير آفرينش  گفتاري  ـ فعل  خاص  فعل  نوع  اين  آفريد و آفرينش  گفتاري  او فعل  كه  معناست اين
 .  است  الهي

  نوع  خدا يك  ، هر فعل نظريه  اين  است: بر اساستفسير و تحليل فلسفي و عقلاني مطالب مذكور چنين 
  نقطة  ، هم هر يك  مشترك هستند و گاهي  ويژگي  در يك  از افعال  دارد. گاهي تعدادي  و ويژگي  خصوصيت

جدا يابند و  امتياز مي  از هم  افتراق  نقطةهستند و در   هم  ، شبيه اشتراك  نقطةافتراق. در   نقطة  دارند هم  اشتراك
  با افعال  تكلم  اشتراك  نقطةديگر خدا دارد.   با افعال  و افتراق  اشتراك  نقطة، لذا  خداست  شوند. تكلم نيز فعل مي

و   هر فعل  ، نظير آفرينش تكلم  آفرينش  جهت  و از اين  است  شان، مربوط بودن  فعل  ، يعني وجودي  جنبة  به  ديگر
خاصي   ، ويژگي . تكلم است  آنها مربوط  وجودي  و كيفيت  نحوه  ديگر به  با افعال  تكلم  افتراق  نقطةو   است  وجودي

 كند.  مي  و حروف  و معنا و اصوات  از لفظ  را مركب  آن  دارد كه 

 خدا  ها، يا واحد تكلمواژه
خداوند   معنا كه  اين  داند، به مي ها واژه  به و وابسته   طبيعي  زبان  خدا را به  واحد تكلم  بنابر مباحث مذكور، قرآن

  كه  آورد، به طوري درمي  گفتاري  فعل  و قالب  شكل  خود را به  كند و سخن مي  خود خلق  ها را در تكلم واژه  متعال
  تعالخداوند م  كه  نيست  خدا اين  گفتن  سخن  از اين  مراد قرآن  داد، ولي  خدا نام  گفتن  خدا را سخن  تكلم  توان مي

  گويد، بلكه مي  سخن  شود با انسان مي  خارج  و دهان  از حنجره  كه  هايي ها و جمله ديگر با كلمه  نظير هر انسان
  آفرينش  . اين آنهاست  درآوردن  گفتاري  و فعل  كلام  شكل  ها و به واژه  ها، آفريدن خدا با واژه  گفتن  منظور از سخن
فعل   كه  است  شود اين مي  اينجا لحاظ  كه  . تنها امتيازي است  خداوند متعال  هاي آفرينش همانند ساير خداوند متعال 

است، لذا هر چند واحد   از معاني  حاكي  و حروف  از اصوات  مركب  گفتار و كلام  شكل  در اينجا خود به  شده آفريده 
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  آفريدن  معني  خدا به  از سوي  جمله  شدن  رد و بدل  لي، و ها) است ها و جمله ها (كلمه خدا واژه  گفتن  و سخن  تكلم
  وقتي  كه  است  گفتار مذكور اين  نتيجةاست.   از معاني  حاكي  و اصوات  و حروف  از الفاظ  مركب  و كلام  گفتاري  فعل
، با  هاست و دانش  قحقاي عةاز مجمو  حاكي  را كه  هايي گزاره  عةخداوند مجمو  ، يعني» گفت  خدا سخن«گوييم  مي
  زبان  به  خدا وابسته  گفتن  ، اگرچه سخن قرآن  فرمود. از ديدگاه  و معنا بيان  از لفظ  مركب  كلام  و در قالب  طبيعي  زبان

  و مري  ها از ناي ها و كلمه واژه  اين  كه  نيست  چنين  ، ولي هاست ها و جمله خدا كلمه  گفتن  و واحد سخن  هاست و واژه
  بر معنا و مفهومي  دلالت  كه  لفظي  و در نتيجه،  شوند  توأم  زبان  برسند و با حركات  دهان  و به  عبور كرده  و حنجره

  شود. مي ، محقق  و كلام  گفتاري  خدا با ايجاد فعل  گفتن  سخن  شود، بلكه  خارج  كند از دهان مي

 ري آستين و ولترستورفتطبيق نظرية فعل گفتاري قرآن با نظرية فعل گفتا
فعل گفتاري را از آيات قـرآن اسـتخراج و اسـتنباط     يةبحث مذكور اثبات نمود كه تفسير عقلاني آيات قرآن، نظر

ولتوسـتورف    و نـيكلاس  )Austin J. L(آسـتين  .  . ال كرد و آن را طبق بيان فوق ارائه داد، ولي بايد بدانيم كه جي
)Wolterstroff Nicholas( يهودي  و تكلم الهي سنت   زباني يةاز نظر  دفاع  ديگري را براي» فعل گفتاري« ةي، نظر

و   وحي  زباني ية)، نظرSpeech act» ( گفتاري  افعال« يةنظر  با طرح  اند. آستين كرده  حاضر طرح  در قرن  ـ مسيحي
.  اسـت   پرداختـه   و بدان  نموده  ، طرح ديني بةتجر يةزبان، مقابل نظر  تحليلي  فلسفة تكلم الهي را مجدداً و با نگرش 

  اسـت   يافته  دست  گفتاري  افعال يةنظر  و به  كرده  شروع  زباني  و تكلم الهي با تحليل  تفسير خود را از وحي  آستين
  كـه   تاس ـ  اين  ، سؤال هاست انسان  ميان   زبان، برقراري ارتباط  ويژگي  ترين مهم  ). چون130 -28: 1397، آستين(

  و واحـد ارتبـاط    دهيم مي  كار را انجام  ، كدام كنيم برقرار مي  ارتباط  كه با زبان  ؟ وقتي معناست  كدام  به  زباني  ارتباط
اسـت از    ، عبـارت  اسـت   در كار بـوده   زباني  نسبت به ارتباط  از قديم  كه  تصويري«گويد:  مي  ؟ آستين چيست  زبان
رد   ) هستند كه واحدها (جملات  ، اين كنيم برقرار مي  ارتباط  كه با زبان  و وقتي  است  بان، جملهز  واحد ارتباط  اينكه
آن   جـاي   را بـه   اي تصـوير، نظريـه    با رد اين  . آستين . ال ). جي68همان: كنند ( مي  شوند و ايجاد ارتباط مي  و بدل
نظريـه،    را در اين  زباني  واحد ارتباطي   . آستين است  در قرآن  وحي ةيبا نظر  مطابق  زيادي  ةتا انداز  كند كه مي  طرح
دهد و   انجام  گفتاري  افعالي  اي گوينده  يابد كه مي  تحقق   زباني هنگامي  ارتباط  معنا كه  اين  داند، به مي  گفتاري  افعال

بر   خاص  كه: اولاً، جملات معناداري با زباني يابندزماني تحقق مي  گفتاري  از آنجايي كه طبق تحليل آسيتن، افعال
از قبيل اخبار و انشا را به مخاطب القـا و بيـان نمايـد و      خاصي  مضمون  جملات  گردند؛ ثانياً، اين  مخاطب عرضه

خـدا    گفتـاري   از افعال  اي را مجموعه  وادارد، لذا وحي  كارهاي خاصي  ، مخاطب را به جملات  ثالثاً، گوينده با اين
  مضـمون   جمـلات   دارد؛ ثانيـاً، ايـن   مـي   بر پيامبر عرضه  خاص  اولاً، خدا جملات معناداري را از زباني  داند كه مي

  كارهايي  ) را به ، پيامبر (يا ديگران جملات  دارند و ثالثاً، خدا با اين  امر و نهي از قبيل اخبار و انشايي چون   خاصي
در   ارتباطي  كه وحي  كند و معتقد است تأكيد مي  وحي  زباني  ن گفت كه او اولاً بر سرشتتوا دارد. بنابراين، مي وامي
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تـوان   دهد و ثالثاً، مـي  مي  انجام  زباني  ارتباط  را در اين  گويد: خدا افعالي ّ است و ثانياً، مي خاص طبيعي   زبان  قالب
گفتـار كـه     ضـمن   گفتاري كه وحي است و فعـل   ر، فعلقائل است: خدا، پيامب  چهار ركن  فهميد كه او براي وحي،

 )72: همانشوند. (مستقلي، محسوب مي  واداشتن مخاطب وحي به فعل است و هر كدام از اينها در وحي ركن
  است  وحي  ـ مسيحي  يهودي  سنت  رويكرد غالب  نظريه  : هر چند اين گوييم مي  در ارزيابي فعل گفتاري آستين

در   با وحي   جهت كند و از اين  مي  زبان تحليل  تحليل فلسفةرا با   ـ مسيحي   يهودي  سنت  وحي  يزبان  جنبةو 
اولاً او نتوانسته است بگويد كه خدا چگونه وحي خود را در قالب زبان طبيعي به   نيز منطبق است، ولي  قرآن

،  نيست تطبيق   ـ مسيحي، قابل  يهودي  مقدس  ا متونب   رساند و ثانياً نظرية فعل گفتاري در اين معني پيامبر خود مي
،  . بنابراين است  اثبات  غيرقابل  مسئله  اين  ؛ اما است  وحياني شده  الهام  مقدس  كتب  نويسندگان  به  بگوييم  مگر اينكه
  خدا، ناسازگاري  به  قدسم  كتب  ـ نظير انتصاب  ديگر، مشكلات  زباني  يةو هر نظر  گفتاري  افعال يةنظر  با پذيرش

نظير   برخي  كه  است  بروز خواهند كرد. اين  ـ دوباره  و غيره  با علم  مقدس  كتب  و تعارض  با عقل  مقدس  كتب
، تا  است  نموده  . آستين . ال جي  گفتاري  از افعال  ديگري  ، قرائت مسيحي  و فيلسوف  ، متكلم» ولترستورف  نيكلاس«

  گفتاري، افعال  يةاز نظر  . او با استفاده )41 -20: 1995از مشكلات مذكور دور نمايد (ولترستورف،  اين نظريه را
  معناست  اين  خدا دقيقاً به  گفتن  گويد: سخن مي  مقدس از متون   پردازد و در دفاع مي  خدا با انسان  تكلم  توجيه  به

  بايد به  خدا را با انسان  گفتن  كند: سخن مي  استدلال  چنين  مطلب  اين  دهد. او براي مي  انجام»  گفتاري  افعال« كه 
  كه  معني نيست  اين  ، به گفت  گوييم خدا سخن مي . وقتي كه  مجازي  ، نه بگيريم  آن  اللفظي و تحت  حقيقي  معناي

  را به  الهي  تكلم  توانيم ، نمي و مجرد است  متعالي  چون خدا موجودي  برخي،  گمان  . به گفته است  مجازاً سخن
و   حقيقي  معناي  به  تكلم  ، چرا كه است  مجازي  تعبيري» گفت  خدا سخن»  ، بلكه بدانيم  اللفظي تحت  معناي
  اين  را ندارد، ولي  عادي  ابزارهاي  گيرد و خدا اين مي  صورت  ها و حنجره لب ، دهان،  عادي  با بدن  اللفظي تحت
  چنين  كه  است  گويد، مراد ما اين مي  گوييم خدا سخن كه مي  ، وقتي گفتاري  افعال  . طبق  )28ت (همان: نيس  درست
  خدا را به  وحياني  گفتاري  فعل  نياز ندارد. از اين رو، ولترستورف  بدن  كارها به  دهد و در انجام مي  را انجام  افعالي
  از طريق  تكلم  شكل  به  مقدس  خود را در كتاب  معتقد است كه خدا وحي  هداند، بلك نمي  وابسته  ها و زبان واژه
از خدا   نيابت  به  گويد: پيامبران مي  نيابت  از طريق  . او در تكلم است داده   انجام  تملك  از طريق  و يا تكلم  نيابت
را   آنها، خداوند گفتارشان  از گفتار نيابتي  نبود؛ اما پس  الهي  وحي  همان گفتار آنان   متن  اند، ولي گفته  سخن

  چنين  ، مطلب تملك  از طريق  . در تكلم است  نموده  وحي  آنان  به  از اول  كه  است  ، نظير اين . بنابراين است  پذيرفته
، خداوند  در پايان  ولي،  است  داشته  خدا بيان  به  را خطاب  ، مطلبي دعا و مانند آن  در مقام  اي گوينده كه   است  بوده
خدا   . تكلم است نموده   خود خدا آنها را بيان  ، نظير اينكه است  خود درآورده  تملك  را با امضا به  گفتار آنان  متعال

 .  )30است (همان:   گرفته  صورت  مقدس  كتاب  تنفيذ متون  از طريق  مقدس  در كتاب
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  كتاب  محتواي  كه  ، مسيحيتي سازگارتر است  كنوني  مسيحيت  با وحي  حقيقت اين است كه نظر ولترستورف
كه   وقتي  ديدگاه  داند. در اين را از خدا نمي  آن  هاي و واژه  داند، ولي الفاظ از خدا مي  را تا حدودي  مقدس

  ، مطالب تاريخ  آن در طول  نويسندگان  كه  است  از كتب  اي مجموعه ، يعني  خداست  كتاب  مقدس  گوييم كتاب مي
  ). به اين ترتيب، او كتب مقدس مسيحي ـ يهودي را37اند (همان:  كرده  جمع  را در آن  و غيره  و تورات  انجيل
 .  كندتلقي مي  در گذشته مشخصي   هايها و مكان زمان  به  و وابسته  و تاريخي  بشري  سندي

توان گفت كه پذيرش ادعاي ولترستورف ما را بـا قبـول   در نقد و ارزيابي دو نظرية آستين و ولترستورف، مي
 سازد، زيرا او براي اثبات ادعاي خود، نتوانسته است هيچ دليلي ارائه نمايد.  دليل مواجه مي گفتار و ادعاي بي

  نتيجه
، لـذا   اسـت   معاني حكايتگر  الفاظ  ها، يعني واژه  حقيقت  به  خدا با انسان  اين تحقيق اثبات نمود كه اولاً، واحد تكلم

قـرار    غيـر زبـاني    هـاي  نظريـه   شود و در مقابـل  محسوب مي  زباني  يةنظر  يك  تحقيق   سؤال  در پاسخ  قرآن  يةنظر
  فعـل   خدا نوعي  پذيرد، لذا تكلم مي  ها صورت واژه  و ايجاد اين  خلق  ها، از طريق خدا با واژه  گيرد و ثانياً، تكلم مي

  كه  توضيح  اين  ، با هاست واژه  به  دارد و وابسته  زباني  جنبةخدا   ، واحد تكلم منظر قرآن  پس طبق؛  خداست  گفتاري
،  ديگر است هر فعل   آفرينش  نوع  ، همان تكلم  و خلقت  آفرينش  پذيرد. نوع مي  صورت  آفرينش  خدا از طريق  تكلم

، نظيـر   تكلـم   آفـرينش   ديگر آفريد و ماهيت  را نظير هر فعل  لامخدا ك  كرد، يعني  گوييم خدا تكلم كه مي  لذا وقتي
خود   وجودي ةدر نحو  . تكلم الامتياز نيز برخوردار است  ، از ما به ، هر چند آن ديگر است  هر فعل  آفرينش  ماهيت
  و تكلـم در عـالم    وحـي   ، وابسـتگي  از سـاير افعـال    الامتياز تكلم  و ما به  خداست  و فعل  از هر مخلوقي  متفاوت
ها  واژه  را با اين  الهي  رساني و پيام  است  گفته  ها سخن واژه  ، لذا خداوند با اين هاست واژه  به  مادي  و جهان  اعتباري

.  تاس ـ  آفريـده   معاني  كننده  حكايت  هاي واژه  صورت  خود را به  بسيط  كلام  كه  كيفيت  اين  با  است  رسانده  انجام  به
و بـا برخـورد بـا      عبور نمـوده   حنجره  از طريق  ريه  ندارد، تا هواي  جسم نياز  ، به گفتن  خدا در سخن  كه  است اين 

  الفاظ منجر  ايجاد  به  عمليات اين   را ايجاد كند و مجموع  و صداهايي  ، حروف زبان  و گردش  حنجره  صوتي  تارهاي
، ايجـاد و   ديگـر الهـي    هر فعـل   ، نظير آفرينش و آفرينش  ها با خلق واژه  د؛ چرا كهكن مي  حكايت  از معاني  شود كه
، هر چنـد مطـابق نظـر     خداست  هاي و ساير كلام  گفتاري  فعل  ماهيت  خدا، همان  تكلم  شوند، لذا ماهيت مي  محقق

  گفتن  بر سخن  دو، علاوه  و آن  است  گفتاري  و فعل  ، فراگيرتر از كلام قيد تكلم  بدون  و فعل  كلام  قرآن كريم، مفهوم
؛ ثالثاً، اثبات شد كه  است  گفتن  ، سخن الهي  كلام  از مصاديق  يكي  شوند و در نتيجه مي  را نيز شامل  ساير مخلوقات

بـا آن    ولترسـتورف   آقـاي  يـة فعل گفتاري مستخرج از آيات قرآن سازگار و نظـر  يةهر چند نظرية آستين با نظر
دليل  فعل گفتاري طبق طرح جي. ال. آستين و قرائت نيكلاس ولترستورف، ادعاهاي بي يةاسازگار است، ولي نظرن

دهنـد و تنهـا   اشكالي را براي تحليل وحي و تكلم الهي ارائـه نمـي   هستند و علاوه بر آن، راهكار لازم، كافي و بي
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ديم توان تحليل وحي و تكلم الهـي را دارد و راهكـار   فعل گفتاري مستخرج از آيات قرآن كه آن را ارائه دا يةنظر
 كند.رساني الهي از طريق تكلم الهي تبيين مي اشكال را براي پيام لازم، كافي و بي

 

 كتابنامه
 

  قرآن كريم
 چا.  ، بي العربي  ، داراحياء التراث ، بيروت السننتا)،  ، احمد (بي حنبل  ابن

تبريـز،    دانشـگاه   ـ انساني   اسلامي علوم  تحقيقاتي  موسسة، تبريز،  نوروزي  حسين  ترجمة،  ديـن   فلسفة )،1380. آر ( استيور، دان
 .   اول  چاپ

 .  بعثت  جا، انتشارات ، بي احمد آرام  ترجمة،  خدا و انسان  ميان  غيرزباني  ارتباطتا)،  هيكو (بي  ايزوتسو توشي
 اول.    ، چاپ طباطبايي  علامة  چاپخانة،  ، قم و رهبري  وحي  مون، پيرا )1368، عبداالله ( آملي  جوادي

 .   اول  رجاء، چاپ  ، انتشارات ، قم قرآن  تفسير موضوعي،  )1364ــــــــــــــــ  (
 .  و فرهنگي  علمي  ، انتشارات ، تهران منطقي  پوزيتويسم،  )1361، بهاءالدين ( خرمشاهي
 ، .  المرتضويه  ، المكتبة ، الاسفار الاربعه، تهران ابراهيم  محمد بن تا)، (بي  الشيرازي  صدرالدين

 چا.   الاسلاميه، بي  ، مركز بحوث ، قم البلاغه  نهج،  )1395صالح (  صبحي

 چا.  ، بي الاسلاميه  دارالكتب  ، انتشارات ، تهران الميزان،  تا) ، محمدحسين (بي طباطبايي

 .   اول ، چاپ اسلامي  دفتر تبليغات  ، مركز انتشارات ، قم دين  زبان ، )1375، اميرعباس ( زماني علي

 چا.  ، بي القاهرة  مكتبة  ، قاهرة الابانةتا)،  ، عبدالجبار (بي قاضي

 ، نشر نقره.  ، تهران ثلاثي  محسن  ترجمة،  و اسطوره  زبان،  )1366كاسيرر، ارنست (
 اميركبير.   ، انتشارات ، تهران سلطاني  اديب  الدين مير شمس  ترجمة،  ـ فلسفي  يمنطق  رسالة)،  1370(  ، لودويگ ويتگنشتاين

 .   اول  ، چاپ الهدي  المللي بين  ، انتشارات ، تهران بهزاد سالك  ترجمة،  دين  فلسفه،  )1376، جان ( هيك
Austin, J. L. (1997), How to do things with Words, Harward university Press. 
Tillich, Paul (1961), The Religious Symbol, in Sidney Hooked, Religious Experience and Truth, New 

York University. 
Wolterstroff, Nicholas (1995), Divine discourse, Philosophical reflections on the Claimthat God speaks, 

Cambidge. 
 

Bibliography 

Holy Quran. 
Ibn Hanbal,Ahmad (Bita), Al-sonan, Beirut ,Daar Ihya Al-Toras Al-Arabi, Bicha. 
Estiver, Dan.R (1380), Falsafeh Din ,Translation: Hosein Norouzi, Tabriz, Islamic-Human Sciences 

Research Institute of Tanriz University, 1st ed. 
Izutsu Tushi Hiko (Bita), Non-Linguistic Communication Between God and Man, translation: Ahmad 

Aram, Bija, Besat Publications. 
Javadi Amoli, Abdollah (1368), About Revelation and Leadership, Qom, Allameh Printing House, 1st ed. 
________________ (1364), Thematic Commentary of the Quran, Qom, Raja Publications, 1st ed. 



 81 اصل   ي/ حيدر باقر الهيتكلم رويكرد قرآني در تحليل ماهيت 

 

Khorramshahi, Baha Al-Din (1361), Logical Positivism, Tehran, Scientific and Cultural Publications. 
Sadr Al-Din Al-Shirazi ( Bita), Mohammad Ibn Ibrahim, Al-Asfar Al-Arbaeh, Tehran, Al-Maktabeh Al-

Islamieh, Bicha. 
Sobhi Saleh (1395), Nahj Al-Balagheh, Qom, Bohus Islamieh Center, Bicha. 
Tabatabayi, Mohammad Hosein (Bita), Al-mizan, Tehran, Dar Al-Kotob Al-Islamieh, Bicha. 
Alizamani,Amir Abas (1375), The Language of Religion, Qom, Islamic Propaganda Office Publishing 

Center, 1st ed. 
Qhazi, Abd Al-Jabbar (Bita), Al-Ebanah ,Cairo, Maktabah Al-Qaherah, Bicha. 
Cassirer, Ernest (1366), Language and Myth ,Translation: Mohsen Salehi, Noghreh Publications. 
Wittgenstein, Ludwig (1370), Logical-philosophical treatise, Translation: Mir Shams Al-Din Adib 

Soltani, Tehran, Amirkabir Publications. 
Hich, John (1376), Philosophy of Religion ,Translation: Behzad Salek, Tehran, Al-Hodi International 

Publications,1st ed. 
Austin, J .L. (1997), How to do things with Words, Harward university Press. 
Tillich, Paul (1961), The Religious Symbol, in Sidney Hooked, Religious Experience and Truth, New 

York University. 
Wolterstroff, Nicholas (1995), Divine discourse, Philosophical reflections on the Claimthat God speaks, 

Cambidge. 
 


